
  با مطالعه موردى مهرورزى( ع)بيانات و سيره رفتارى امام جواد 

  مريم كتابى

  شهرزاد كتابى

  چكيده

ديگر كاهش يافته است و روابط  ها با يك هاى جديد، مناسبات رودرروى انسان بديهى است كه با گسترش فناورى

در چنين فضايى است كه . اند نيك اسلامى شدهگزين روابط حسنه و  مجازى يا غيرمستقيم يا گاهى تعارفات صِرف، جاى

بيانات و سيره »كند؛ پس بازخوانى و واكاوى  رنگ جلوه مى رنگ يا بى آثار مهربانى و مهرورزى در تعاملات انسانى كم

به لحاظ مجهز بودن به بينش اصيل توحيدى و نيز گرايش و « با مطالعه موردى مهرورزى( ع)امام جواد ( عملى)رفتارى 

 .گشاست گو بودن مشكلات رفتارى عصر حاضر راه هاى وحيانى جهت نوآمدكردن و پاسخ كنش

نكته شايان توجه و قابل طرح در اثر مذكور اين است كه نويسنده به لحاظ پرهيز از تكرار مكررات در رابطه با بيانات و 

اخلاص، تواضع، : مورى هم چوندر اخلاق و تربيت، به شكل گسسته و پراكنده در ا( ع)سيره رفتارى امام جواد 

... شجاعت، فصاحت و بلاغت، جود و سخاوت، عبادت و تهجد، تدبير و سياست، صدق، عدالت، گذشت و وفادارى و 

فاكتور گرفته است و بدين لحاظ، با زاويه نگاهى نو و لحاظ نمودن شرايط كنونى جامعه و مسائل و مشكلات آن به دليل 

ريزى مباحث خود را تنها با رويكرد بيانات  ى عصر حاضر و نيز غفلت از مباحث اخلاقى پىهاى زندگى ماشين تفاوتى بى

 .در بُعد مهرورزى بنا نهاده است( ع)و سيره رفتارى امام جواد 

 اى و با استناد بر منابع معتبر و مادر اين پژوهش به روش كتابخانه
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گيرى  ز مجموعه منابع و اسناد معتبر و به روز جهت كاربردى شدن بهرهاى كه سعى شده ا گونه صورت گرفته است؛ به

 .شود

شهر تقوى، مهرورزى برخاسته از انديشه و سيره توحيدى  گر آن است كه در آرمان ها در نوشتار حاضر حكايت يافته

، مهربانى، عاطفه، اى به دور از تبعيض، نابرابرى و برقرارى عدالت، وحدت ايشان، در حقيقت در جهت تشكيل جامعه

باشد؛ كه نتيجه اعمال چنين برخوردى در جامعه، منجر به هويت بخشى انسان در  مى... دلى و  رنگى و يك محبت، يك



يافته و سعادتمند خواهد شد و در پايان به ارائه  اى تكامل راستاى اعتقاد به كرامت انسانى شده و باعث تشكيل جامعه

 .سعه و گسترش فرهنگ مهرورزى در جامعه اسلامى خواهد پرداختكار اساسى در جهت تو چند راه

 .، مهرورزى، اسلام(ع)، امام جواد (عملى)بيانات، سيره رفتارى : واژگان كليدى

  مقدمه

از ديدگاه قرآن، سعادت از معنايى وسيع و عميق برخوردار است و براى نيل به سعادت راستين كه همانا كسب رضاى 

به . ممكن نخواهد گرديد« پيمايش صراط مستقيم»ود يگانه و ازلى و ابدى عالم است، جز از طريق الهى و تقرب به معب

يافته برخوردار باشد  مند كسى است كه به اوامر و نواهى شريعت عمل نمايد و از هويت تكامل ديگر سخن، مؤمن سعادت

 .جامعه سعادتمند همواره تلاش كندو بهروزى و سرانجام نيك براى خود و جامعه خويش بخواهد و در نيل به 

ها و آراسته شدن به  در گرو احراز فعالانه ارزش« سعادت راستين»از سوى ديگر، از ديدگاه اين كتاب آسمانى، تحقق 

تواند به عزتمندى  و از اين طريق است كه انسان مى. كارگيرى آن در جامعه است فضايل انسانى و مكارم اخلاقى و به

 .طلب نيز گردد خواه و حق گرا، عدالت اى تكامل ساز جامعه نهنائل آيد و زمي

 بخش در زندگى انسان، مهرورزى است؛ حال يكى از اين فضايل سعادت
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ساز  بخش در زندگى آدمى بوده و اساساً خود يكى از عوامل زمينه عنوان يك قاعده اخلاقى و هويت زيرا اين امر به

توان به جايگاه،  مى( ع)باشد؛ چنانكه با مراجعه به سيره و كلام بزرگان و از آن جمله امام جواد  ىگرا نيز م جامعه تكامل

ريزى جامعه  هايى كه حضرت پيرامون اين امر در بيانات و سيره خويش، جهت پى اهميت و ارزش اين مسأله در توصيه

 .اند، پى برد مند داشته سعادت

  كليات بحث: محور اول

  طرح مسأله

است، بتوان ( ع)، معصومان و بزرگان و از آن جمله امام جواد (ص)شايد پس از عدالت كه ويژگى برجسته پيامبر اكرم 

 .بارزترين ويژگى آنان را در داشتن فضيلت والايى چون مهرورزى، ملاطفت و مهربانى دانست



فرمايشات و سيره خويش پايبندى به آن را اهميت اين فضيلت والا و اصل اساسى در نگاه تَقَوى چنان است كه بارها در 

داند و آن را عاملى جهت هويت بخشى به افراد جامعه دانسته و معتقد است اين امر،  هاى اصل تقوا مى يكى از ويژگى

 استثنا از آن برخوردارند، ها بى اصل كرامت طبيعى انسانى را نيز كه همه انسان

ن طريق، جامعه به سمت تكامل پيش خواهد رفت و به سعادتى كه آرمان و تك افراد تقويت نموده و از اي در وجود تك

 .ايده هر جامعه مطلوبى است، خواهد رسيد

  ضرورت و اهميت

هاى پيشرفته ارتباطى و اطلاعاتى و از سوى ديگر به جهت  از سويى انسان امروزى به لحاظ مجهز شدن به انواع فناورى

ها و نيز ياس و نوميدى، روز به روز از دنياى پيرامون خويش دورتر شده  تنهايى ها و ور شدن در انواع سردرگمى غوطه

  پس طبيعى. ترى را گرفته است هاى نيك انسانى فاصله بيش و از انواع ارزش
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عاطفه است كه در چنين حالتى نسبت به بسيارى از مسائل و از آن جمله ابراز هرگونه مهرورزى و مهربانى، ملاطفت و 

هاى اطراف را  اعتنايى و عدم توجه به انسان ترين افراد خويش غفلت نموده و اصل بى ورزيدن حتى نسبت به نزديك

اى شاخص و برجسته كه در بالاترين درجات فضايل و مناقب  در چنين شرايطى، ترسيم چهره. پيشه خويش ساخته است

 .بسيار زيادى تأثيرگذار باشد تواند تا حدود اخلاقى و انسانى قرار گرفته است، مى

  اهداف

  هدف كلى

 «با مطالعه موردى مهرورزى( ع)امام جواد ( عملى)بيانات و سيره رفتارى »تبيين 

  اهداف جزيى

 يافته به لحاظ سامان بخشى اخلاق و هاى تكامل به عنوان يكى از انسان( ع)ارائه تصويرى از امام جواد . 7

 مهربانى و مهرورزى به افراد جامعه؛افكار انسان معاصر در جهت 



... هاى سازنده و  هاى عمومى، ابزار، عوامل و زمينه تبيين و تشريح اصل مهرورزى با بيان ارزش و اهميت، برداشت. 2

 در جهت هويت دهى به افكار و اذهان؛

هاى قابل تحقق  عرصه ها و چنين ساحت تبيين و تشريح ضرورت، اهميت و ارزش، ريشه و منشأ و نيز مبانى و هم. 3

 ....مهرورزى در بيانات و سيره عملى تقوى در اجتماع در راستاى شكوفايى و پويايى جامعه جهت الگوبردارى و 

  نوع و روش تحقيق

انتخاب يك روش مناسب براى انجام پژوهش از اهميت خاصى براى محقق برخوردار است؛ زيرا روش راه رسيدن به 

  ت اينپس انتخاب درس. هدف است
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آورى نمايد، بلكه از طرف  كند كه اطلاعات لازم را به منظوراتخاذ تصميم مناسب جمع تنها به محقق كمك مى هدف نه

نوع . تواند گامى مؤثر در پيشبرد اهداف اخلاقى و اعتقادى جامعه بردارد ديگر با استخراج صحيح اين اطلاعات مى

است كه بر مبناى موضوع انتخابى، از روش تحليلى، تاريخى و نيز توصيفى بهره جسته اى  پژوهش حاضر، روش كتابخانه

 .است

 ها سؤالات و فرضيه

  سؤال اصلى

( ع)به چه معناست؟ جايگاه توصيه به مهرورزى در بيانات حضرت ( ع)امام جواد ( عملى)مهرورزى در سيره رفتارى 

 ؟كجاست؟ و آيا براى جامعه امروز قابل كاربرد است

  سؤالات فرعى

 مهرورزى چيست و از چه اهميتى برخوردار است و ابزارهاى تحقيق و نيل به آن كدامند؟. 7

 چرا مهرورزى براى جامعه لازم و ضرورى است؟( ع)در سيره رفتارى و بيانات امام جواد . 2

زى براى ظهور و شكوفايى و نيز بسترسازى و زمينه پردا( ع)در سيره رفتارى و بيانات ارزشمند كاربردى امام جواد . 3

 هايى است؟ ها و عرصه پويايى مهرورزى داراى چه ساحت



آيا ميان مهرورزى و هويت بخشى به انسان و نيز مهرورزى و ( ع)در سيره رفتارى و بيانات حكيمانه امام جواد . 4

 عدالت ارتباطى وجود دارد؟

 ها فرضيه

  عنوان يك مند، اين مسأله بهنا با محبت و مهربان بودن را مهرورزى مى. 7
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كه در منابع اسلامى و سخنان پيامبر و ائمه توجه به  اصل مهم و بنيادى اخلاقى از اهميت والايى برخوردار است؛ چنان

جام وجان ان شود و ابزار تحقيق و نيل به اين واقعيت از راه علم حضورى و شهودى و به بيانى با دل آن به وفور يافت مى

 .پذيرد مى

هاى مؤكد ايشان، مهرورزى براى جامعه امرى  با توجه به رفتار و توصيه( ع)در سيره رفتارى و بيانات امام جواد . 2

ضرورى است، زيرا اين مسأله از اهم ضروريات، بلكه بهترين عامل براى اصلاح، اداره مردم و هدايت قلوب آنان است؛ 

 .ها خواهد بود ه افراد و محقق شدن اصل كرامت انسانى براى آنكه سبب هويت بخشى ب علاوه بر اين

هاى فرهنگى، اقتصادى و سياسى  سازى براى اين مسأله در ساحت زمينه( ع)در بيانات و سيره رفتارى امام جواد . 3

 .زشى والايى استها داراى بار ار قابل تحقق است و اين مسأله تنها براى زمانى كوتاه مصداق نداشته، بلكه در تمام زمان

چنين مهرورزى و هويت بخشى به  ها و تأكيدات ايشان، ميان مهرورزى و عدالت و هم در سيره و كلام و نيز توصيه. 4

اى دوسويه و پيوندى محكم و گسست ناپذير وجود دارد؛ زيرا با اجراى اين اصل و برقرارى ملاطفت ميان  افراد رابطه

 .صيت آنان و تكريم منزلتشان، اصل عدالت اجتماعى نيز برقرار خواهد شدمردمان علاوه بر هويت دادن به شخ

  پيشينه

گونه تحقيق يا كتابى درخور توجه و معتبر و نيز جامع در خصوص مبحث  با بررسى منابع و كتب دريافتيم كه هيچ

است؛ هم چنانكه فاقد صورت نگرفته « با مطالعه موردى مهرورزى( ع)بيانات و سيره رفتارى امام جواد »موردنظر 

پس تنها از منابع . ايم بهره هاى تجربى و ميدانى نيز بى مند و بنيادين در اين زمينه هستيم، از پژوهش پژوهش نظام

  اول و مادر جهت ارائه مصاديق دست
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 .ايم تهبه مهرورزى يارى جس( ع)هاى كاربردى حضرت  و توصيه( عملى)موردنظر پيرامون سيره رفتارى 

 ساختار

 :مقاله حاضر در سه محور ذيل انسجام يافته است

 كليات؛. 7

 مباحث تئوريك و نظرى پيرامون مهرورزى؛. 2

 .با مطالعه موردى مهرورزى( ع)بيانات و سيره رفتارى امام جواد . 3

  مباحث تئوريك و نظرى پيرامون مهرورزى: محور دوم

رسد،  ضرورى به نظر مى -در باب مهرورزى( ع)و سيره رفتارى امام جواد  بيانات -پيش از ورود به بحث اصلى مقاله

 :مباحثى در اين رابطه مطرح گردد

  تعريف مهرورزى

توان اين واژه را به معناى  اما در اصطلاح مى 7«بامحبت و مهربان»: واژه مهرورزى در لغت به اين معنا آمده است

در نظر گرفتن رنگ، نژاد، قوميت و مذهب تعبير نمود؛ برخوردى كه  آميز با انسان بدون برخورد عاطفى و احترام

آميز نبوده و تنها به انسان از آن حيث كه مخلوق احسن خدا بوده و داراى حقوق مدنى و انسانى خاص خود  تبعيض

 .نگرد است، مى

رفتارى با ديگران را  اخلاقى و مهربانى، محبت و دوستى و نيز نيك پس مهرورزى در مفهوم اصلى خود هر نوع خوش

ها و  شود كه بر پايه چنين ديدگاهى هرگونه مناسبات اجتماعى را شامل شده، مناسباتى كه بر پايه ارزش شامل مى

ها تنها از آن حيث كه انسان بوده و داراى حقوقى هستند مورد  هنجارهاى دينى، اسلامى و مدنى بوده و در آن انسان

 .شوند احترام و تكريم واقع مى
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  ارزش و اهميت مهرورزى در بينش اسلامى

شود، توجه به  فراوان يافت مى( عليهم السلام)و معصومان ( ص)از امورى كه در منابع اسلامى و سخنان پيامبر اكرم 

 ارزش و اهميت مهرورزى به عنوان يك اصل مهم و بنيادى اخلاقى و اهميت عمل به آن است؛ زيرا مهربانى، محبت

قرآن مجيد در اين رابطه . كند تعالى به انسان را آشكار مى كردن، رحم به خود و ديگران زمينه تجلى رحمت حق

 :فرمايد مى

 ثم كان من الذين امنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالرحمه؛

 2.فارش كردندديگر را به صبر و مهربانى س اند و يك علاوه بر انجام تكاليف، از كسانى باشيد كه ايمان آورده

 :فرمايند نيز مى( ص)رسول اكرم 

 الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك و تعالى، ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء؛

 3.ورزد؛ به همه اهل زمين محبت كنيد تا خدا به شما محبت نمايد خداى مهربان، به مهرورزان مهر مى

 :و نيز فرمودند

 4 لا حتى ترحم العامه: كلنا رحيم قال: ه الا رحيم، قالواوالذى نفسى بيده لا يدخل الجن

 :فرمايند حضرت على نيز در ضمن روايتى دركلامى زيبا چنين مى

 ارحم، ترحم؛

  .مهر و محبت بورز تا مورد مهر و محبت قرار گيرى

ى و مهرورزى به ديگران بنابراين در بينش اسلامى، خروج انسان از تنهايى، در گرو برداشتن گامى مثبت در جهت مهربان

 است؛ زيرا با انجام اين امر،

                                                            
 .71سوره بلد، آيه .  2
 .343، ص 1متقى هندى، كنزالعمال، ج .  3
 .همان.  4
 .31، ص 17علامه مجلسى، بحارالانوار، ج .   
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انسان موفق به ديدن كمال و برترى در غير خود نيز شده است و براى همين، قلبش از حصر توجه به خود خارج شده و 

همان يك قدم، به  متوجه ديگرى نيز شده است و با اين كار، در حقيقت يك گام از خود فاصله گرفته است و به اندازه

 .واقعيت نزديك شده است

  هاى عمومى از مهرورزى در جهان برداشت

  اى انصاف گرايانه مشاهده اگر كسى به دقت به درون و پيرامون خويش بنگرد و حقايق جهان را با ديده

اى است كه  ن مسألهشود و اي واقع خواهد ديد كه جهان هستى با قانون عشق و محبت لايزال الهى اداره مى نمايد، به

عرفا، حركت جهان را يك حركت حبى دانسته و تمامى جهان از جمادات : از باب نمونه. اند بسيارى به آن اعتراف نموده

از نظر برخى فلاسفه، نيز هر موجودى، به كشش محبت، به . پارچه عشق و محبت است تا مجردات از ديدگاه آنان يك

ت؛ از ديدگاه انديشمندان فيزيك، كه حوزه كارشان محدوده فيزيكى و مادى سوى مقصد و مقصود خود در حركت اس

شود كه در  شمول، نيروى جاذبه است؛ يعنى جهان با نيروى جاذبه اداره مى جهان است نيز يكى از قوانين عام و جهان

اى گوناگون از جمله ه چرخند و در گياهان گرايش و كشش ها عاشقانه گرد وجود هسته اتم مى دنياى جمادات الكترون

سوى زمين هدايت  كه ساقه گياه را به سوى نور و ريشه آن را به( ژئوتروپيسم)گرايى  و زمين( فتوتروپيسم)نورگرايى 

حتى اگر در راه اين گرايش و كشش به مانعى برخورد كند با آن به مبارزه برخاسته و راه خود را . كند، وجود دارد مى

ات نيز كه حيات خاصى دارند هم به طور روشن و بارز داراى اين ويژگى است و وجود غرايز عالم حيوان. دهد ادامه مى

 .شود ها مى هاى گوناگون موجب حيات و بقاى آن هاى غريزى در جنبه ها بهترين شاهد است و كشش در آن

ومى عشق و محبت بنابراين انسان به عنوان خليفه خداوند در روى زمين، گل سرسبد آفرينش و به حكم قانون عم

 مشمول اين جذبه عمومى است و او نيز
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تواند به حيات خود ادامه  چون ساير موجودات با همه ابعاد وجوديش با كانون عشق و محبت و مهربانى و مهرورزى مى

اى و نه حياتى  غذيهكنيم كه اگر محبت و كشش نبود، نه توليدى بود و نه ت حتى از جهت توجه فطرى نيز مشاهده مى. دهد

 .رفت و نه لذتى و جهان و انسان به مرگ سكوت و سكون مى

  اى زبده راز آسمانى وى حله عقل پر معانى

 

بى آتش عشق كى توان يافت يك قطره ز آب 

  زندگانى

 

  ابزار تحقيق و نيل به مهرورزى

وجان  اما رسيدن به واقعيت و چشيدن آن با دلتحقيق در معنا و مفهوم مهرورزى، به كمك ذهن و نيروى عقلانى است؛ 

پذير نيست؛ بلكه علم به آن از نوع  پذير خواهد بود و به اصطلاح با علم حصولى رسيدن به چنين مقصودى، امكان انجام

علم حضورى و شهودى است؛ يعنى رسيدن به درياى مواج عشق، محبت، مهربانى و در يك كلام رسيدن به مهرورزى 

بردارى از اسرار جهان، نياز به درك حقايق علمى و  ديگر حقايق علمى و فنى جهان است؛ زيرا براى پرده برخلاف درك

به طبع برخوردارى از استادان خبره و متخصص نياز است اما مقوله مهرورزى از حقايق علمى جداست و در اعماق 

باشد؛ پس تحقيق و  و مراجعه به درون خود مى رسى به آن تذكر و تنبيه وجود خود انسان ريشه دارد و تنها راه دست

 .بررسى علمى و ذهنى در اين عرصه جايگاهى ندارد، مگر به عنوان اقامه شاهد و مثال

  شتافت چون قلم اندر نوشتن مى

 

 چون سخن در وصف اين حالت رسيد

  چون به عشق آمد، قلم بر خود شكافت

 

 هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد

 

  هاى سازنده ساختار كلى مهرورزى زمينهعوامل و 

گذراند و در مقام عضو خانواده يا  هاى اجتماعى و به عبارتى با مردم مى انسان بخش عمده زندگى خود را در گروه

  همسايه يا عضو يك گروه خاص
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نوعان خود در ارتباط و كُنش  هماجتماعى، اقتصادى، دينى و قومى، يا در مقام يك شهروند و فردى از ملت، با ديگر 

 .متقابل است

ترين هسته جامعه، جهت تعالى و تكامل و بهزيستى و نيز پياده نمودن اين عمل والاى اخلاقى  رشد و اعتلاى اين كوچك

 .هاست اى است كه ابتدا خود فرد ملزم به رعايت آن هاى سازنده در گرو عوامل و زمينه

 :سازنده ساختار كلى مهرورزى عبارت است ازهاى  ترين عوامل و زمينه مهم

 ياد خدا. 7

ياد كه يك مرتبه بلند عرفانى است، به اين معناست كه انسان پيوسته خدا را در خاطر داشته باشد و او را حاضر و ناظر 

ها، ربوبيت و  متها و نع ها و برخوردارى بر خويش ببيند و در تنهاترين حالات هم او را از ياد نبرد و در شدايد و مصيبت

شود، هم مقاومت انسان  گيرى از گناه مى در دل، هم سبب پيش« ياد خدا»زنده بودن چراغ . ولايت الهى را فراموش نكند

ساز ارتقاء روحى و تصفيه  افتد و هم زمينه افزايد و هم انسان به سرمستى و غرور نمى ها مى ها و گرفتارى را در سختى

ن خانه دل از اغيار است؛ پس چنين انسانى طبيعتاً وجودش لبريز از عشق و محبت نسبت به اخلاق از رذايل و خالى شد

 .حق و خلق خواهد شد و آماده بروز و ظهور هرگونه مهرورزى و محبت در ميان مردم است

ى كم هاى زندگى و غفلت و فراموش اما از سوى ديگر، گاه توجه انسان به خداوند به سبب درگيريش در فراز و نشيب

توجه شده و حس مهرورزى و مهربانى و محبت و عشق در  تنها نسبت به خود، بلكه به ديگران نيز بى رو نه شود؛ ازاين مى

 1.«...تر  مانند سنگ يا سخت... فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوةًَ؛ ... »: شود و به فرموده قرآن كريم وى مشاهده نمى

و خدا را ... وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيِراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون؛َ ... »: دهد خداوند به همه مؤمنان فرمان مىپس به همين سبب است كه 

 1؛«بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد
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يوسته به ورزد و كسى كه پ كسى كه بسيار خدا را ياد كند، خدا به او مهر و محبت مى»(: ص)زيرا به فرموده پيامبراكرم 

 1.«رهايى از آتش دوزخ و رهايى از نفاق و دورويى: شود ياد خدا باشد دو سند رهايى براى او نوشته مى

  عمل نيك. 2

هاى معنوى كه در زندگى انسان تأثير بسزايى دارد و در به وجود آمدن مهربانى و مهرورزى و محبت و  ازجمله زيبايى

عمل نيكورفتار شايسته است؛ عمل نيكى كه نه فقط براى جلب رضايت خَلق، گشاست،  نيز رقت و عطوفت كارساز و راه

تداوم . بلكه براى اخلاص و در جهت برقرارى ارتباط و پيوند قلبى با ديگران در راستاى خشنودى خداوند استوار باشد

اط با حق است، قلب كند و چون در جهت ارتب ترديد به پاكى ظاهر و باطن آدمى كمك مى و اصرار بر چنين عملى، بى

 .باشد نمايد كه منشأ خير و بركت مى چنان مهربان و مهرورز مى وى را آن

  دوستان شايسته. 3

 :فرمايد در باب تاثيربردارى انسان از دوستان شايسته و صالح مى( ع)امام على 

كسى كه تو را به آخرت ... خوبى و نيكى و درستى و راستى را با معاشرت با صاحبان مغز و خرد روزافزون كنيد؛ 

نشين  پس با حكيمان هم... بخواند و بر انجام امورى كه براى آخرتت سودمند است، ياريت دهد او رفيق مهربانى است 

 1.گردان زند، روى باش و با بردباران بنشين و از دنيايى كه به آخرت و سعادتت زيان مى

 :توان نكات ذيل را دريافت با توجه به حديث فوق مى

در كنار ياد خدا و عمل نيك، نقش دوستان شايسته در مهربانى و مهرورزى به افراد جامعه و در نتيجه ايجاد ( لفا

 .هاى ظهور اين مسأله امرى غيرقابل انكار است زمينه

 دل، خردمند و هاى پاك انسان در اثر معاشرت و مصاحبت با انسان( ب
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 .نمايد سوزى و مهربانى و مهرورزى را در خود مشاهده مى ر محبت و دلرفته آثا صالح و خداترس، رفته

روى ... نظرى و  مهرى، بدخلقى و تنگ نشين صالحى نداشته باشد، به سردى، بى در مقابل اگر آدمى دوست و هم( ج

وى پراكنده  گونه عمل نيكى براى ديگران نيست؛ در نتيجه ديگران از اطراف آورده تا جايى كه حاضر به انجام هيچ

 .شوند مى

ها  رو به انجام خوبى ازاين. انديش و مهربان است اين امر در حالى است كه انسان با الهام از فطرتش، خيرخواه، نيك

 .گرايش دارد؛ هرچند ممكن است بر اثر عوامل بيرونى و شيوه تربيتى از اصل خويش دور بيفتد

  جايگاه توصيه به مهرورزى: محور سوم

هايى  ، تلاش(ع)و فرهيختگان از ديرباز در معرفى و نماياندن، ابعاد گوناگون فضايل شخصيتى امام جواد  وران دانش

اند؛ حال در اين بخش از نوشتار، به جايگاه توصيه به  اند و در برداشتن نقاب از چهره حقيقى اين قضيه كوشيده نموده

 :خواهد شداشاره ( ع)مهرورزى در بيانات و سيره رفتارى امام جواد 

  و مباحث مفهومى در حوزه مهرورزى( ع)امام جواد . 7

كه انسان  تر نيز اشاره شد، مهرورزى در لغت به معناى بامحبت و مهربان است؛ پس مهرورزى يعنى اين طور كه پيش همان

اما در مورد . اشدها داشته ب آميز و در خور و شايسته كرامت انسانى آن ها رفتارى مسالمت در جامعه، با ساير انسان

اند،  اى عملى در زندگيشان ارائه نموده ، شايد بتوان تعريف ذيل را كه امام به گونه(ع)تعريف مهرورزى در سيره امام جواد 

چنين  ها و هم مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت بودن نسبت به آن»: بهترين تعريف ممكن دانست

 70.«مراعات ادب با ايشان

 پرسش نمودند( مراعات ادب)گاه كه از ايشان پيرامون اين مسأله  آنحال 
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ترينشان است؛ به حضرت  آيند، مگر اينكه برترين آن دو نزد خداى متعال، مؤدب هيچ دو نفرى گِرد هم نمى: فرمودند

ادب از نظر مردم، : فرمودندادب از نظر مردم چيست؟ و حقيقت آن كدام است؟ ! اى فرزند رسول خدا: عرض كردند

شود، نه چيزى جز آن و چنين ادبى، اگر دارنده  گو كردن به كلامى كه زيبا و پسنديده شمرده مى گفت: عبارت است از

و سپس ادامه دادند اما  77.ارزد خود را به خشنودى خداى متعال نائل نسازد و به سوى بهشتش سوق ندهد، پشيزى نمى

هاى بد و انسان در دنيا و آخرت  هاى نيك و خالى گرداندن از خصلت گرد آمدن خصلت: زحقيقت ادب، عبارت است ا

 72.گردد شود و بدان داخل بهشت مى به وسيله ادب است كه به منش و رفتار برجسته و متعالى نائل مى

ادب )شريعت  فرمودند كه آگاه باشيد كه مهرورزى حقيقى در مراعات ادب واقعى است و آن ادب( ع)پس امام جواد 

نشين شاهان گردد و ادب  است و بس؛ بنابراين آن را فرا گيريد تا حقيقتاً مؤدب باشيد و مهرورز و هركس هم( دينى

كه خداى متعال ! )نشين شاه شاهان بزرگ و بزرگ بزرگان رساند، چه رسد به هم ادبى او به هلاكتش مى نداشته باشد، بى

 73(.باشد مى

، عشق و محبت و رأفت و مهربانى به مردم و دگر دوستى آكنده از ادب، (ع)ى و بيانات امام جواد بنابراين در سيره رفتار

در ساختن جامعه آرمانى به قدرى مؤثر  -مهرورزى -و اين عامل. سرآمد مكارم اخلاقى و سجايا و فضايل انسانى است

 :فرمودند( ص)است كه به نقل از رسول اكرم 

 74.دارى كنند، سعادتمند خواهند بود ديگر هديه دهند و امانت گر را دوست بدارند، به يكدي كه يك امت من تا هنگامى

  ضرورت، اهميت و ارزش مهرورزى. 2

  توصيه حضرت به ضرورت مهرورزى، مهربانى و محبت در بيانات، سيره
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وريات، بلكه بهترين عامل براى اصلاح، اداره رفتارى و انديشه ايشان، بر اين اصل استوار است كه اين مسأله از اهم ضر

 :فرمايند و در اهميت و ارزش اين فضيلت والا مى. مردم و هدايت قلوب آنان است

  7.باشد مهربانى، مهرورزى و محبت نسبت به مردم و اظهار دوستى به آنان، نيمى از عقل مى

 :فرمودند و مى

وخوى شايسته و  خردان باشد زيرا خلق نشينى با سفيهان و بى ش هما دورى ورزد نتيجه( مهرورزى)هركس از اين مسأله 

 71...نفس شدن با خردمندان است  وبرخاست و هم مهربانى به مردم، نتيجه نشست

تعالى است، كه در  تنها مورد لطف حق بهاست كه صاحب آن نه اى گران ، مهر و محبت سرمايه(ع)پس از ديدگاه امام جواد 

 :و مصداق مضمونى اين حديث نبوى است كه. ترين و معتبرترين افراد است بوبنظر خَلق نيز از مح

پس شما نيز . نمايند و آراسته به مهرومحبت خدايى هستند ها و حوائج خلق خدا را با روى گشاده برطرف مى نيازمندى

 71.ن و بخيلاننيازها و حوايجتان را از اين آراستگان به مهربانى و محبت امت من بخواهيد؛ نه از سنگدلا

 :فرمودند( ص)به نقل از پدرانش و آنان نيز به نقل از رسول اكرم ( ع)و در جايى ديگر امام جواد 

نه تا به : شود گفتند همه مامهربانيم، فرمود سوگند به خدايى كه جانم در دست اوست جز انسان مهربان وارد بهشت نمى

 .توان گفت مهربانيد همه مهربانى نورزيد نمى

 :ر ادامه فرمودندو د

 ديگر اند، تا وقتى كه به يك ترديد از اهل زمين مورد مهر و رحمت بى
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د قرار گرفته است؛ چنانكه مهر و محبت هرچند كم و مختصر باشد، مورد توصيه و تأكي( ع)در سيره رفتارى امام جواد 

مِهر به برادران و ديدار آنان شفابخش است و عقل را بارور »: شنيدم( ع)كند كه از امام جواد  عبدالعظيم حسنى روايت مى

 71.«سازد هرچند ملاقات و ديدار كم باشد مى

است كه تنها اين اصل  توان گفت انسانى صاحب فضيلت اخلاقى مهرورزى پس با توجه به مطالب فوق تنها هنگامى مى

 .اى شعارآميز ادا ننمايد، بلكه در عمل نيز آن را در تمامى امور در راه رضاى حق به كار بندد گونه را در كلام خويش به

 (ع)ريشه و منشأ مهرورزى در سيره عملى امام جواد . 3

... 

 

 (ع)ترسيم ريشه و منشأ مهرورزى در سيره عملى امام جواد . نمودارالف

 

تر به صورت اوامر ارشادى و يا مولوى، از جانب شارع مقدس مطرح  اسلام دين فطرى است و احكام فطرى بيش

بينى  چه به عنوان ارتباط جهان آن. گرديده است و در اين ميان ارتباط بين عقايد و اوامر شرعى را نيز نبايد ناديده گرفت

نيز در سيره رفتارى و بيانات خويش به آن توصيه ( ع)ت جواد و ايدئولوژى در نظر اولياء دين مطرح شده است و حضر

 كه ريشه و منشأ و عمل نموده است اين
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توحيد آن است »: فرمودند باشد و همواره مى هاى انسانى متخذ از توحيد مى چون ساير فضايل و ارزش مهرورزى نيز هم

 20.«...بد تا گنجد و حد و مرزى برنمى كه در عقل و خرد نمى
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و مهربانى و مهرورزى را نيز به او از طريق پيامبر اكرم  27در بيانات ايشان، خداوند يكتا با مهر و محبت انسان را آفريد

بنابراين در . ساير بزرگان آموخت؛ پس قوانين تشريعى و تكوينى او اقتضاى مهربانى و مهرورزى را دارد... و ( ص)

هاى  ين فضيلت نيز واقعيتى است كه ريشه در فطرت دارد و وجود آن در تمام عرصه، ا(ع)حقيقت در سيره امام جواد 

 .شود گوناگون زندگى آدمى جارى مى

  و مبانى مهرورزى( ع)سيره رفتارى امام جواد . 4

... 

 

 (ع)مبناى مهرورزى در سيره رفتارى امام جواد . نمودارب

 

هايى  بشر نيازمند آگاهى( عليهم السلام)و ساير معصومان ( ص)اكرم چون پيامبر ( ع)در بينش و سيره رفتارى امام جواد 

است كه روابط زندگى اين حيات را با عوالم نامشهود نمايان سازد و در اين گستره، طرح و برنامه مخصوص به خود را 

ين در همه شئون بنابراين انسان، نيازمند هدايت د. شود در اين وسعت است كه نياز آدمى به دين مطرح مى. طلبد مى

  هاى اخلاقى است و ايشان همواره ضمن توصيه به تفقه و كنكاش در دين زندگى و از آن جمله اصول و برنامه
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 :فرمودند مى

 الفقه ثمن لكل غال و سلم الى كل عال؛... 

ى است كه براى بشر متصور ا قدر و نردبان ترقى براى وصول به هر مقام بلندپايه شناسى بهاى هر متاع گران دين

 22.باشد مى
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پذيرش دين و اوامر موجود در )انسان عصر ايشان نيز از اين امر ( ع)بر اين اساس و با چنين بينشى از سوى امام جواد 

بر اين اساس مبانى خاصى را در رابطه با مهرورزى در بيانات خويش ( ع)پس حضرت جواد . مستثنا نيست( آن

 :قرار ذيل است ريزى نموده كه به پى

نكته حائز اهميت در بينش دينى تقوى آن است كه مبنا و منشأ حقانيت فضيلت اخلاقى چون مهرورزى، دستورها و : يكم

ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ »: ، دستورهاى الهى(ع)امام جواد ( عملى)شرايع دينى است؛ پس در بيان و سيره رفتارى 

است كه تعيين كننده مهربانى و مهرورزى نسبت به مردم به عنوان اصلى مهم و  23«وَ تَواصَوْا بِالْمرَْحَمَةِ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

بر اين اساس اگر رفتارهاى انسانى بر اساس همان مهرورزى كه در نظام تشريع الهى وضع شده . بنيادين در اخلاق است

چنين در بيانات و سيره حضرت كه  هم. انسجام خواهند يافت است، تنظيم شود حتى همه قوانين نيز به شكلى عادلانه

بخش قلوب و افكار، و  رفتارى قرآنى است نيز اين اصل به مثابه اصلى اساسى تلقى گشته كه سامان دهنده و جهت

 .هاست وسوى بهترين ها به سمت كننده انسان هدايت

گونه كه رسول  همان. ن ممكن نيست مگر با تربيت نفسنياز هرگونه اصلاح است و اي تربيت انسان، مقدمه و پيش: دوم

لذا در سيره امام . ها آغاز نمودند و به جامعه سازى رسيدند خدا و ساير ائمه حركت و دعوت خود را از تربيت انسان

تحولات تواند منشأ و مبدأ  هاست كه اين خود مى نيز زيربناى هرگونه اصلاح و تغيير، ابتدا تحول درون انسان( ع)جواد 

  بيرونى قرار گيرد و نيز عاملى جهت

 

 724: ص

 :فرمودند پس ايشان در خصوص تربيت نفس مى. ها قرار گيرد سازى مهربانى و مهرورزى نسبت به انسان زمينه

 من طاع هواه، اعطى عدوه مناه؛

 24.ديرينه خود نائل گردددهد كه به آرزوى  برى كند، به دشمن خود فرصت مى كسى كه از هواى نفس خود فرمان
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از آنجا كه برپايى مهربانى و مهرورزى در واقع اجراى دستورهاى الهى و معصومان است، لذا اين مقوله در : سوم

الراحمون )كه حضرت با تبعيت از سيره نبوى  اى برخوردار است؛ بطورى نيز از اهميت ويژه( ع)هاى حضرت جواد  توصيه

اهل زمين مورد مهر و رحمت )رضوى  - 2(الارض يرحمكم من فى السماء ارحموا فىوتعالى  يرحمهم الرحمن تبارك

و ساير بزرگان همواره در مهرورزى و مهربانى كردن نسبت به  21...(هستند تا آن هنگام كه به يكديگر مهر بورزند و 

 .ها و حتى حيوانات نيز چون ساير فضايل سرآمد و ممتاز بودند تمام انسان

هاى قابل تحقق مهرورزى در  ها و عرصه و ساحت( ع)امام جواد ( سيره نظرى)و بيانات ( عملى)رى اهم سيره رفتا

  اجتماع

توان  ، مى(ع)گفته فوق پيرامون جايگاه توصيه به مهرورزى در بيانات و سيره رفتارى امام جواد  افزون بر محورهاى پيش

اى برخوردار  اجتماع نشان داد كه از ارزش و اهميت برجستههاى ايشان را در  موارد متعدد ديگرى از سيره و توصيه

 :در سه ساحت ذيل قابل تحقق است( ع)امام جواد ( عملى)ترين اين موارد در بيانات و سيره رفتارى  مهم. است

 

  72: ص

 

... 

 

 (ع)مام جواد هاى قابل تحقق مهرورزى در اجتماع بر مبناى سيره رفتارى ا ها و عرصه اهم ساحت. نمودارج

 

  فرهنگى( الف
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هاى جامعه، شرايط حيات طبيعى جامعه را فراهم ساخته و آن را از آفت پراكنده  فرهنگ، به مثابه خون جارى در رگ

همچنان كه . سازد ها فراهم مى ها و بخش دارد و امكان فعاليت را براى تمام قسمت شدن اعضاى خود مصون نگه مى

است فرهنگ يك نظام نيز ريشه و پايه در كليه « خون»ن طراوت و جريان ماده حياتى هاى مختلف مديو فعاليت بخش

اى مناسب براى انسجام جامعه خود فراهم سازد و  رو، هر فرهنگى كه در طول تاريخ توانسته زمينه ازاين. مسائل آن دارد

ترى داشته  بوده و مداومت و بقاى بيشحركت آن را به سوى پيشرفت و تعالى تأمين نمايد، از پويايى مناسبى برخوردار 

است و اگر فرهنگ نتواند نقش خويش را با ارائه الگويى مناسب نشان دهد، عوامل ديگر به اقتضاى شرايط، نقش 

به عنوان ( ع)و امام جواد . گيرند سوى مقاصد خود در دست مى كنند و هدايت جامعه را به هاى فرهنگى را بازى مى پديده

نقش فرهنگ در جامعه و توسعه فرهنگ  -ى در سيره رفتارى و نيز بيانات خود به اين مسألهيك رهبر اسلام

و حضرت نظريه . هاى بسيارى داشته و آنچه از ايشان به يادگار مانده گواه به اين امر است توجه و توصيه -مهرورزى

گر و اينكه آنان برادران دينى يكديگرند، با ها مبنى بر مهربانى و مهرورزى به يكدي اسلام را، درباره روابط ميان انسان

  برخى اعمال خود كه تراويده از فرهنگ رفتارى يك انسان حقيقى است را بيان
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پرورده پدرى است كه در پاسخ به آنان كه  دست( ع)اى تعجبى نيست، زيرا حضرت جواد  فرمايد؛ از چنين سيره مى

تقوا به آنان »: فرمايد مى( امام رضا)زمين، از حيث نسب كسى از شما برتر نيست  به خدا سوگند، در روى: گويند مى

سان كه به ايشان عرض كردند تو بهترين مردم  و آن 21.«بردارى خدا، آنان را بدان پايه و مقام رسانيد برترى داد، و فرمان

بردارتر، و از نافرمانى او پرهيزگارتر  انسوگند مخور، بهتر از من كسى است، كه براى خدا فرم: دهند كه هستى پاسخ مى

 21.«...وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرمََكُمْ عنِْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ... »  باشد، به خدا سوگند اين آيه نسخ نشده است كه

، به لحاظ (ع)ر ديدگاه فرهنگى امام جواد زيرا حقيقت آن است كه ايمان به ارزش انسان و رعايت تواضع و فروتنى د

تواضع و »: فرمودند تحقق اصل مهرورزى از جايگاهى ويژه برخوردار است و منزلتى والا و الهى دارد پس همواره مى

من دخله العجب هلك؛ »: و در ادامه اظهار داشتند كه آگاه باشيد كه 21«فروتنى، زينت بزرگوارى و بلندپايگى است

و در برخورد با آنان كه تنها تواضع و فروتنى را  30«شود، هلاك شده است( و خودپسندى و غرور)ب هركس دچار عج
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( ع)هاى توحيدى امام جواد  خاستند؛ زيرا در سيره و توصيه دانستند به مقابله برمى نسبت به ثروتمندان حائز اهميت مى

مهرورزى و نيز رعايت تواضع و ادب نسبت به  هرگونه امتياز و ارزش جاهلى مثل ثروت و نسب، در ابراز عطوفت و

گذارى افراد در جهت مهربانى،  ها منتفى دانسته شده است و ايشان تنها تقواى الهى را معيار و ميزان ارزش انسان

هاى خويش قرار جهت  را سرلوحه برنامه( ص)و اين بيان رسول اكرم . مهرورزى، تواضع و احترام به آنان قرار داده است

مردم به » 37.«هاى شانه با يكديگر برابرند الناس سواء كاسنان المشط؛ مردم همانند دانه»: رزى به مردم قرار داده كهمهرو

 يك اندازه فرزند آدم و
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 32.«عربى را بر عجمى، عجمى را بر عربى جز به تقواى الهى برترى نيست. حوايند

چون پدر و اجداد بزرگوارشان  شان هم نگريست و همواره سيره ه تحقيرآميز نمىكس به ديد به هيچ( ع)بنابراين امام جواد 

اند و دليلى براى برترى يكى بر ديگرى وجود ندارد،  ها از يك پدر و مادر و از يك اصل و ريشه اين بود كه همه انسان

 33.هيزگارىتر نسبت به ديگرى وجود ندارد مگر به تقوا و پر دليلى بر مهربانى و مهرورزى افزون

و نيز در سيره مهرورز ايشان، جامعه انسانى، جامعه خدايى است، و هرگونه خدمت به انسان و مهرورزيدن نسبت به آنان 

 .مايه قرب به خداى متعال است، حقوق انسان برخاسته از حق خدا، و خاستگاه اصلى حقوق انسانى، حقوق الهى است

به ضعيفان خويش رحم كنيد و خدمت و با خدمت »: فرمودند شته و نيز مىلذا در سيره خويش اين مسأله را بر پا دا

 34.«سوى خود جلب نماييد كردن و رحم كردن به ايشان، رحمت خداى متعال را به

ها  ها و حرمت هاست و حريم و حرمت او بر همه تكليف ارزشمندترين تكليف( ع)بنابراين انسان در سيره امام جواد 

حسب المرا من كلام المروه ان لا يلقى احد بما يكره؛ كمال مروت آن است كه انسان »: فرمودند و مىر برترى دارد؛ ازاين

كس به نحو  كفايت او از حيايش اين است كه با هيچ»و نيز   3«پسندد، با ديگران رفتار نكند آن چيزى را كه بر خود نمى
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لذا توصيه ايشان به  31.«ن و نرمى كردن استناخوشايندش برخورد ننمايد و كفايت او از عقلش خوب مدارا كرد

مهربانى و دلسوزى و مدارا و مروت به او هم، از اهم واجبات است و هر قانون و حقوقى كه با حقوق انسان به مزاحمت 

 گيرد و برخيزد، حقوق انسان اصل و معيار قرار مى
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توصيه ( ع)ا ندارد و با استناد به فرمايش پدران بزرگوارش ها توان برابرى با حق انسانى و حرمت او ر ديگر حقوق

البته در برپايى اين مسأله اصل اخلاص را بسيار حائز  31.«...ها برترى دارد  حرمت مسلمان بر همه حرمت»: فرمايد مى

در پرتو اخلاص و ايمان بايد : فرمودند و توصيه مى 31«برترين عبادت، اخلاص است»: فرمودند اهميت دانسته و مى

جاى، براى هريك از آنان در هر مرتبه و جايگاهى كه  رعايت حقوق مسلمانان را بر اساس اصل مهرورزى در جاى

توجه اين است كه رعايت اين فضيلت ارزشمند و نيز محور قرار دادن و توصيه  نكته زيبا و قابل. باشند بايسته ساخت

شود و موارد  تنها به مسلمانان، معطوف نمى( ع)توسط امام جواد  -مهرورزى در سيره رفتارى -به اجراى آنكردن 

شود كه  هاى مذهبى نيز مشاهده مى بسيارى در سيره و بيانات ايشان در اين رابطه حتى نسبت به غيرمسلمانان و اقليت

گذاردند و حضرت درنهايت، با فرهنگ مهربانى و  يان مىآنان نزد حضرت آمده، مشكلات و مسائلشان را با ايشان در م

 31.مهرورزى و با رويى گشاده با سرلوحه قرار دادن كرامت انسانى پاسخگوى آنان بود

نيكوكاران، به انجام كار نيك »: گونه استوار گشته است كه اين( مهرورزى)بر اين اصل ( ع)زيرا سيره عملى امام جواد 

هاست بنابراين  باشند، زيرا پاداش و افتخار و آوازه كار نيك، از آنِ آن ها مى ه محتاج كار خير آننيازمندترند از كسانى ك

هرگاه كسى كار نيكى انجام دهد، به يقين به نفع خود و براى خود اقدام و آغاز كرده است، لذا شايسته نيست سپاس و 

 40.«ستايش آنچه به خود كرده را، از ديگرى بخواهد

خلقى، دلسوزى و در حقيقت مهرورزى نسبت به كنيزان و بردگان نيز عنايت  در مهربانى، خوش( ع)م جواد چنين اما هم

  در زمينه( ع)امام جواد ( عملى)درباره اين سيره رفتار ( ع)كه خدام حضرت  اى داشته است؛ چنان ويژه
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 47.اند سازى مهرورزى بسيار سخن گفته فرهنگ

همان فرمايش پدر ( سيره مهرورزى نسبت به همگان و از آن جمله كنيزان و خدام)بر اين سيره ( ع)جواد اصرار امام 

پروردگار ما يكى است، پدر و مادر ما هم يكى است و پاداش هم به كردار »: است كه( ع)شان امام رضا  گرامى

 42.«است

هاى خويش، براى  در سيره رفتارى و نيز توصيه( ع)بنابراين تمام اين مطالب به خوبى گواه اين است كه امام جواد 

باشد؛ چنانكه براى توسعه فرهنگ اين اصل و به عبارتى مهرورزى  فرهنگ مهرورزى جايگاه و اهميت خاصى قائل مى

نمايد و در حقيقت با اين عمل اصل عدالت اجتماعى را نيز جارى ساخته و بين اين دو  فرهنگى تلاش بسيارى مى

هايى كه مربوط به حقوق اجتماعى است را منتفى دانسته و  سويه برقرار نموده است و همه امتيازات و نابرابرىاى دو رابطه

اند زيرا همه  تر نيز اشاره شد، همه برابر و يكسان طور كه پيش در فرهنگ برخاسته از عاطفه و مهرورزى ايشان، همان

خاك آفريده شده است و تفاوت گذاشتن ميان آنان و مهرورزى و  ها آدم، و آدم نيز از مخلوق خدايند و پدر و مادر آن

مهربانى نسبت به يكى و ديده تحقيرآميز نسبت به ديگرى سبب ايجاد عقده و نوعى حقارت شده و شكاف ميان افراد 

ان از يكديگر تبديل هاى جدا و گريز ها را به دسته انگيزاند و انسان ها را برمى ها و دشمنى كند و كينه تر مى جامعه را عميق

 .كند مى

 هاى مؤكد، زيبا و پرمعنا و سيره عملى خويش در اين مسأله، ايجاد با اين توصيه( ع)پس حضرت جواد 

نمايد تا فرهنگ جامعه را نيز به سمت فرهنگ  باشد و تلاش مى كننده وحدت و انسجام، عدالت و مساوات نيز مى

 .ار ميان مردم و رهبر جامعه، نوعى انس و الفت و مودت را ايجاد نمايدمهرورزى و محبت گسترى سوق دهد و با اين ك
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  اقتصادى( ب

. هاى اقتصادى است هاى مهم و اساسى براى پيشرفت و سعادت فرد و اجتماع، اشتغال به كار و فعاليت يكى از آموزه

نمايد و  به تلاش مفيد و سازنده ترغيب مىبخش اسلام جهت نيل به اهداف مادى و معنوى، انسان را  مكتب حيات

( ع)امام جواد . 43.«برد اى نمى ؛ انسان بدون كار و كوشش از چيزى بهره وَ أنَْ ليَْسَ لِلْإِنسْانِ إِلَّا ما سَعى... »: فرمايد مى

بد من طلب معاشهم، فلا  ليس للانسان... »: فرمايد مى( ع)الرضا  نيز به اين امر مهم اشاره نموده و به نقل از على بن موسى

 44.«تدع الطلب؛ مردم ناگريزند در تلاش زندگى خويش باشند، پس كوشش در راه كسب مال را رها نكنيد

از سويى علاوه بر توصيه و تشويق مردم به كار و فعاليت اقتصادى كه خود نيز عاملى جهت ( ع)اما در سيره امام جواد 

  اسب براى شكوفايى نيروهاى درونى و استعدادهاىهاى من اجراى اين امر بودند و در فرصت

كردند و در دادن  كردند و از اين طريق در آنان انگيزه توليد و كسب درآمد را تقويت مى سازى مى نهفته افراد زمينه

 امكانات و لوازم اقتصادى موجود در آن زمان با عاطفه و مهربانى كسى را بر ديگرى ترجيح نداده و حتى اكثر اوقات

هاى مالى و اقتصادى جامعه  هاى ضعيف نيز بودند و در اجراى اصل مهرورزى، عدالت را نيز در بخش دار انسان جانب

: از تشويق افراد به كار و حتى كارآفرينى آمده است( ع)پيرامون سيره رفتارى حضرت جواد . دادند مدنظر قرار مى

به امام : شرفياب شوم، شترچرانى با من درد دل كرد و گفت( ع) قبل از اينكه نزد امام جواد: گويد ابوهاشم جعفرى مى

اى مشغول غذا خوردن است، لذا فرصت را  رفتم، ديدم با عده( ع)وقتى پيش حضرت ... بگو فلانى، جوياى كار است 

: ارش فرمودمرا به خوردن غذا فرا خواند و سپس به خدمتك( ع)امام جواد . مناسب نديدم تا تقاضاى ساربان را بيان كنم

 شتربانى هست كه با ابوهاشم نزد»
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ابوهاشم داوود نيز در خصوص تشويق   4.«...دار و برايش كارى معين كن تا مشغول شود  آيد او را پيش خود نگه ما مى

اد تا به يكى از كيسه پولى، شامل سيصد دينار، به من د( ع)امام جواد : گويد به ايجاد كار و اشتغال مى( ع)امام جواد 
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ورى راهنمايى كن تا با اين پول  مرا به پيشه: آگاه باش كه او به تو خواهد گفت: سپس فرمود. پسرعموهايش بدهم

وقتى نزد وى رفتم و پول را دادم، همان تقاضا را مطرح . او را راهنمايى كن! اى ابوهاشم. كالايى از او خريدارى كنم

 41.ردم تا با هم دادوستد داشته باشندنمود و من نيز تاجرى را معرفى ك

قدر بااهميت بوده كه حتى برادرى را كه،  اين امر آن( ع)چون پدر بزرگوارشان امام رضا  هم( ع)هاى امام جواد  در توصيه

به مساوات و هم يارى در مسائل اقتصادى نينجامد و نيز اصل مهربانى و مهرورزى در آن لحاظ نشود را مردود شمرده و 

همانا خداى متعال را بندگانى است كه به نعمت، مخصوصشان گردانيده است و نعمتشان را وقتى كه بذل و »: رمودندف مى

 41.«كند گيرد و به ديگرى واگذار مى خشكى نمايند، نعمت را از آنان مى دارد، ولى هرگاه ناخن بخشش كنند، پايدار مى

  به قدرى باارزش بود كه( ع)در نزد امام جواد  -ىمهربانى و مهرورزى اقتصاد -چنين رعايت اين اصل هم

شود، مگر اينكه  نعمت خداى متعال بر احدى گران و سنگين نمى»: فرمودند( ع)كند كه امام جواد  ابن صباغ نيز نقل مى

ض بنابراين هركس از عهده اين هزينه بر نيايد، نعمت خود را در معر. هاى مردم است به همان نسبت مسئول نيازمندى

الرضا  ايد كه پدرم على بن موسى مگر نشنيده: و در ادامه خطاب به يارانشان فرمودند 41«زوال و نابودى قرار داده است

  آيا در ميان»: اند كه رحمت خدا بر او باد خطاب به اصحاب خويش در بيانى پرمعنا و جامع چه فرموده( ع)
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كسى جامه ندارد و ديگرى جامه اضافى دارد، به او بدهد تا او نيز داراى جامه اى كه هرگاه  آشنايان خود چنين ديده

فرستد تا او هم  اى كه اگركسى پوششى دارد، براى ديگرى نيز مى آيا باز ديده: و پدرم بازهم فرمودند. نه: باشد؟ گفت

دست بر زانو زد ( ابراز تأسف عميقبه نشانه ( )ع)الرضا  آنگاه پدرم على بن موسى. نه: پوشش داشته باشد؟ باز هم گفت

 41.«!اينان برادر نيستند: و فرمود

                                                            
 .همان.  41
 .341، ص 2كشف الغمه، ج .  41
 .217فصول المهمه، ص .  41
 .211، ص 7مسندالامام الرضا، ج الموتمر العاملى، .  41



قدرى گسترده است كه ايشان  به( ع)دامنه توصيه به مهرورزى در بعد اقتصادى نيز در بيانات و سيره رفتارى امام جواد 

لكيت حقيقى هر چيزى ويژه ديدند و معتقد بودند، ما سان مى بردارى از طبيعت و مواهب آن يك ها را در بهره همه انسان

ها اصالت ندارند و مالك حقيقى نيستند، بلكه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالك آن  خداوند است و مردم در داشتن

عنوان امانت و عاريت به دست آنان سپرده شده است تا براى گذران زندگى به صورت مشروع از آن استفاده  هستند به

هاى گواراى  هاى ما از بخشش ها و ثروت ؛ همانا جان...ان انفسنا و اموالنا من مواهب الله »: فرمودند نمايند؛ پس مى

هايى كه قيمت زيادى داشته را براى امام  و نيز آمده است آن هنگام كه محموله جامه و لباس 0 «خداوند و عاريه اوست

( ع)رسانند، امام جواد  مى( ع)به گوش حضرت جواد  گيرد و ماجرا را بردند و در راه مورد دستبرد قرار مى مى( ع)جواد 

هاى گواراى خداى متعال و از  ناراحت نشويد به يقين جان و مال ما، از بخشش... »: دارند كه در پاسخ اظهار مى

 7 «...هاى اوست كه به ما سپرده شده است  امانت

نظر نباشيد و با رويى خوش و  يص و تنگفرمودند در بخشيدن به يكديگر حر توصيه مى( ع)پس همواره امام جواد 

سرپرست و  هاى بى هايى كه از خانواده گشاده نسبت به يكديگر بذل و بخشش نماييد؛ خصوصاً نسبت به نيازمندان و آن

ثلاث يبلغن بالعبد »: داشتند پس اظهار مى. هاى كسب درآمد كوتاه شده است باشند كه دستشان از تمام راه ازكارافتاده مى

 ن الله كثره الاستغفار ورضوا
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: تواند به مقام رضوان و خشنودى الهى برسد خفض الجانب و كثره الصدقه؛ انسان با داشتن سه خصلت پسنديده مى

نيز ( ع)پيرامون سيره رفتارى حضرت جواد  2 «خوئى و مدارا با مردم و زياد صدقه دادن زيادطلب آمرزش كردن، نرم

در يكى از : گويد اسماعيل بن عباس هاشمى مى: آمده است -خشش همراه با مهرورزى و روى گشادهب -در اين زمينه

دستى خود شكايت  رفته و بعد از سلام، فرا رسيدن عيد را تبريك گفتم، سپس از تنگ( ع)اعياد به محضر امام جواد 
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اى طلا  ند كرد و از درون خاك قطعهاش را بل رويى، گوشه سجاده در نهايت مهربانى و خوش( ع)حضرت جواد . كردم

 3 .ام را خريدم بعد از خداحافظى، با خوشحالى وارد بازار شدم و مايحتاج زندگى. بيرون آورد و به من بخشيد

بايد مانع آن شد كه گروهى : بود كه ايشان بيان داشتند( ع)بر طبق همين انديشه و طرز تفكر و سيره رفتارى امام جواد 

كارى غرق باشند و در كنار آنان اكثريتى محروم، گرسنه و حتى فاقد لوازم  رى و كامروايى و اسرافاندك در شاد خوا

كه حق برادران واجب و فرض است از خود و اموالتان براى آنان ! ... بدان»: فرمودند اوليه زندگى به سر برند و توصيه مى

 4 .«رواست، به برابرى و مساوات رفتار كنيد گذارى كنيد، و درهرچيز كه مساوات و برابرى با آنان سرمايه

ها حق ندارند كه آنچه را كه از راه مشروع و حلال به دست  چنين نيست كه انسان( ع)البته در سيره مهرورز امام جواد 

آورند و  مىبلكه ايشان معتقدند همه مردم حق دارند، آنچه را كه از راه فعاليت و كار به دست . آورند از آن خود سازند مى

مند شوند و با استناد به فرمايش مولا امام رضا  گيرند و غنيمت و بخشش الهى است بهره در حقيقت از خوان طبيعت برمى

؛ مردمان مالك مجازى ...مالكون مجاز الا حقيقه له و كل ما افاده الناس فهو غنيمه ( الناس)و انهم ... »: فرمودند مى( ع)

  ت آنان حقيقتى ندارد و همههستند كه مالكي( عاريتى)
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اى از قرآن  و نيز در جاى ديگر با استناد به آيه   .«...آورند در حقيقت غنيمت است  آنچه را از راه سود به دست مى

ها  اين امر كه حتى قرآن نيز اموال و دارايىبازهم بر  1 «...ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ  وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمتُْمْ مِنْ شيَْ»  كريم

 .كردند ياد كرده توصيه و تأكيد مى« غنيمت»را به عنوان 

در مهرورزى اقتصادى نيز در سيره رفتارى خود از اصل عدالت يارى جسته و در اين زمينه ميان ( ع)بنابراين امام جواد 

كه در اثر عدم اجراى عدالت اقتصادى و ناديده گرفتن اصل نمايد و معتقد بودند  اين دو ارتباط حقيقى را برقرار مى

اى ويژه موردتوجه و لطف قرار  آيد؛ زيرا در اين صورت عدالت از بين رفته و عده مهرورزى، فقر و بدبختى به وجود مى
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كلام رضوى در بيانى ديگر نيز با تبعيت از  1 ،«فقر و نادارى كليد بدبختى و بيچارگى است»: فرمودند گيرند و مى مى

اذا اقبلت الدنيا على انسان اعطته محسن غيره، و اذا ادبرت عنه »: فرمودند يكى از آثار فقر را سلب شخصيت دانسته و مى

دهد و هرگاه به كسى  هاى ديگران را به او مى به انسانى روى آورد، نيكى( مال و ثروت)سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنيا 

حال بايد توجه داشت كه آنچه را كه در اين بيان  1 .«گيرند هاى خودش را نيز از او مى كىني( و او فقير شود)پشت كند 

شود بلكه در عمل نيز حضرت به اين امر توجه داشتند و در همه  فرمايند، تنها معطوف به كلام ايشان نمى توصيه مى

به وكلاى خود در سراسر حيطه حكم رانى احوال نسبت به فقرا و مستمندان بسيار رئوف و مهربان بودند؛ چنانكه ايشان 

: شان بر اين اصل استوار بود كه زيرا انديشه 1 .دادند كه به امور فقرا و مساكين رسيدگى نمايد خلفاى وقت دستور مى

 (ع)و خود حضرت  10«ارحموا ضعفاءكم؛ به قشر ضعيف و ناتوان خود، مهربانى كنيد»
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از باب . كردند چنين فقرا از هيچ كوششى فروگذار نمى ب و نيز بخشيدن مال به ياران و همنيز برآوردن احتياجات اصحا

احمد بن زكرياى صيدلانى از مردى از بنى حنيفه از اهالى بُست و سيستان، روايت كرده كه : كلينى آورده است: نمونه

شدم، يك روز كه با حضرت بر سفره در اول خلافت معتصم عباسى، همراه ( ع)در سفر حجى كه با امام جواد : گفت

فدايتان  -همانا فرماندار ما»! داران معتصم نيز حضور داشتند، به حضرت عرض كردم نشسته بوديم و گروهى از طرف

خدا  -دانيد كند و من به خزانه او بدهكارم، اگر صلاح مى مردى است كه شما را دوست دارد و از شما پيروى مى -گردم

« .شناسم او را نمى»: فرمودند( ع)حضرت . «اى در خصوص نيكى كردن به من، برايش بنويسيد نامه -!دمرا فدايتان گردان

دار شما خاندان است و نوشته شما نزد او، براى  او چنان است كه به عرضتان رساندم، دوست! فدايتان شوم»: عرض كردم

شنده مهربان، اما بعد، حامل نامه من، از دين و به نام خداوند بخ»: پس كاغذى گرفت و چنين نوشت« .من سودمند است

مذهبت به نيكى ياد كرد و بدان كه كار نيكويت، به كار تو خواهد آمد، بنابراين به برادران ايمانى خود، نيكى كن و آگاه 

ش چون وارد سيستان شدم، پيشاپي: راوى گفت. «ترين كار تو، بازخواست خواهد فرمود باش كه خداى متعال از كوچك

خبر مرا به حسين بن عبدالله نيشابورى كه فرماندار بود، رسانده بودند و تا دو فرسخى شهر به استقبالم آمده بود، پس 
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مالياتى به »! به او گفتم« اى دارى؟ چه خواسته»: نامه را به او دادم، آن را بوسيد و بر چشمش نهاد، سپس به من گفت

تا من بر سركارم، ماليات »: دين مرا از دفتر خزانه پاك كنند و به من گفت درنگ دستور داد ، بى«خزانه شما بدهكارم

اى بيش از حد نياز ما،  ها را بازگو كردم و او دستور داد، ماهيانه ام را پرسيد و من، وضع آن گاه احوال خانواده ، آن«نپرداز

 17.ا وقتى زنده بود، ماهيانه ما را هم قطع نكردبه ما بپردازند، علاوه بر اينكه تا مصدر كار بود، مالياتى نپرداختم و ت

  از محمد بن على بن حديد وشّاء كوفى روايت: حضينى نيز آورده است
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به قصد حج بيرون آمديم و چون حج ما به پايان رسيد و از مكه بازگشتيم، گرفتار دزدان شديم و ما : شده كه گفت

( ع)بوديم، هر چه داشتيم بردند و هنگامى كه به مدينه رسيديم، خدمت امام جواد ( ع)گروهى از شيعيان امام جواد 

گرفتار « عرج»در منزل ! اى على بن حديد»: دستى كرد و فرمود شرفياب شدم، حضرت قبل از اينكه چيزى بگويم، پيش

هريك از ما، با نام پدرمان را وسه نفر است و نام  دزدان شُديد، هرچه با خود داشتيد، همه را بردند و تعدادتان بيست

، پس حضرت دستور داد «چنان شديم كه فرموديد! طور است، سرور من همين! به خدا سوگند»: ، عرض كردم«گفت

اى است كه از شما  ها به همان اندازه كه اين ميان يارانت قسمت كن، چه اين»: لباس و پول زيادى به من بدهند و فرمودند

ها تقسيم كردم و  ها را برداشته و نزد برادران و دوستانم رفتم و ميان آن آن»: ى بن حديد گفتعل. «به سرقت رفته است

 12.«معلوم شد كه درست به اندازه دارايى سرقت شده ماست! قسم به خدا

  سياسى( ج

آل را داشت،  هتوان از جامعه و حكومتى انتظار حركت به سوى يك جامعه آرمانى و ايد گاه مى آن( ع)در سيره امام جواد 

كه حاكم آن جامعه خود در مسير حركت به سمت عدالت همراه با مهرورزى و مهربانى باشد و در يك كلام، انسانى 

عادل بر مَسند قدرت تكيه زده باشد كه در فلسفه سياسى خود به انسان به عنوان موجودى والا نگريسته كه جامعه 

هاى حساس و كليدى نهاده كه  چنين بينشى كارگزارانى را نيز بر سر پست الخالقين را بر تن كرده است و با درك احسن

در امور سياسى نيز ميان مهرورزى ( ع)پس امام جواد . آنان نيز با مهربانى و مهرورزى در تعامل با مردم برخورد نمايند
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هاى خويش، در رابطه با  يهو عدالت رابطه برقرار نموده و از اين روست كه در نظام حكومتى مطلوبى كه امام در توص

 كند، وجود شخصى عادل بر مسَند همه امور را مهرورزى سياسى ترسيم مى
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. داند؛ زيرا به اعتقاد ايشان بدون وجود چنين فردى جامعه به سمت اهداف والاى خويش حركت نخواهد كرد واجب مى

رانى در  توان روش عملى آن امام را در حكم تند، لذا نمىتصدى مسئوليت حكومتى را نداش( ع)هرچند كه حضرت جواد 

كارگيرى آن  ها و بيانات گهربار و ارزشمند آن حضرت در به عرصه مهرورزى سياسى عرضه نمود بلكه از خلال توصيه

 اما نكته حائز. توان تا حدودى به اين موضوع پرداخت به مأمون و معتصم بعضاً به شكل تلويحى و غيرمستقيم، مى

در تمام دوران امامتشان نيز چون ساير مراحل زندگيشان در بالاترين مرتبه تقوا و ( ع)اهميت اين است كه امام جواد 

لحظه حركاتشان  پرهيزگارى و درنهايت ساده زيستى و به دور از هر گونه شائبه ظلم و ستم قرار داشتند و در لحظه

كه زندگى خود  نمودند؛ چنان زى را به بهترين نحو توصيه و اجرا مىنسبت به مردم دلسوز و مهربان بودند و اصل مهرور

دادند و اين مسأله تا حدى بود كه حتى تصور آن براى برخى غيرممكن و  ترين مردم قرار مى را در سطح تنگدست

دواج كرده الفضل دختر مأمون از با ام( ع)خواستند حال كه حضرت جواد  رسيد و از ايشان مى برانگيز به نظر مى بحث

چون پدر بزرگوارشان  هم( ع)اما امام جواد . است از امكانات حكومتى كه در اختيار خانواده خليفه هست استفاده نمايند

پرستى و  بدانيد كه زندگى دنيا فقط بازى و سرگرمى و تجمل»: فرمودند نمودند و به آنان توصيه مى از اين امرامتناع مى

اى ديگر  برند و عده اى در آن سود مى دنيا بازارى است كه عده»: ودند آگاه باشيد كهفرم و نيز مى 13«فخرفروشى است

  1«مراقب باشيد كه دنيا فريبتان ندهد»: پس 14«...زيان 

، بعد از وجودِ حاكم عادل، نوبت به اجراى قوانين عادلانه براى (ع)طبق بيانات و سيره رفتارى ارزشمند حضرت جواد 

ا وجود قوانين عادلانه يكى از شرايط اساسى تحقق مهرورزى و درنتيجه عدالت در هر جامعه جامعه خواهد رسيد زير

  پس. اى دوسويه وجود دارد است؛ زيرا بين اين دو نيز به اعتقاد كارشناسان رابطه
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رزى و الفت سياسى را در كه بايدوشايد مهرو تنهايى نخواهند توانست چنان بدون وجود اين دو در جامعه، حكمرانان به

رعايت قوانين عادلانه از طرف حكومت و ... »: فرمودند توصيه مى( ع)رو، امام جواد  ازاين. فرما سازند جامعه حكم

و در چنين . ترين مسائل است اجراى اصل برابرى مهرورزى و مهربانى براى مردم در زمينه سياست نيز از ضرورى

ميان افراد و ريختن مال به جيب دوستان و ياران وجود ندارد، بلكه همه درحقوق  حكومتى، اختلاف طبقاتى و تبعيض

كه امتيازى ميان افراد وجود داشته باشد، يا بركسى به خاطر مصلحت ديگرى،  ديگر برابرند، بدون اين اجتماعى با يك

ط فوق به امر ديگرى نيازمند و نيز تحقق اين امر در ساحت سياسى بيانات و سيره تقوى گذشته از شراي 11.«ستم شود

درستى در آن  نظامى كه جايگاه هركس به. وجود يك نظام حكومتى كه مبتنى بر عدالت باشد: است و آن عبارت است از

ها نظارت  درستى بشناسند و بدان عمل نمايند و احساس كنند كه بر كار آن تعيين شده باشد و همگى وظايف خود را به

 11.شود ها بازخواست مى طا و لغزش از آنوجود دارد و در صورت خ

ها و تأكيدات ايشان پيرامون مهرورزى سياسى حكومت براى  با توجه به آنچه در بيانات و سيره رفتارى و نيز توصيه

اداره امور امت گفته شد، سخنان و سيره ايشان عملاً بيانگر نوعى رحمت و دلسوزى سياسى نسبت به همگان است كه در 

 .ه تبعيض و نابرابرى راه نداردگون آن هيچ
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 (ع)آثار و نتايج مهربانى و مهرورزى در بيانات و سيره رفتارى امام جواد 

... 

 

 (ع)آثار و نتايج مهربانى و مهرورزى در سيره رفتارى امام جواد . نمودار د
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ترين  به يادگار گذاشت كه برخى از مهم در جامعه آن روز، آثارى را از خود( ع)آميز حضرت جواد  برخوردهاى محبت

 :اين آثار عبارتند از

  رعايت حقوق همگانى. 7

ها، بيانات و سيره رفتارى سرشار از عاطفه و مهرورز خويش، به همگان آموخت كه عامل  با توصيه( ع)امام جواد 

بلكه تنها ... يله و نه فقر و ثروت و ها بر يكديگر نه زبان است و نه رنگ، نه نژاد، نه قوم و قب جدايى و برترى انسان

ها هيچ تفاوتى نيست و همگى با هم برابر و برادرند و در جامعه بايد به حقوق  عامل اين امر تقوا است و بين انسان

هركس از خداى متعال بترسد و تقوى پيشه كند، مردم حتى برخلاف »: داشتند پس اظهار مى. همگان احترام گذاشت

 11.«دارند ميلشان دوستش مى

  تحكيم پيوند انسانى. 2

احترامى و عدم  اى و واگرايى در جوامع دينى معلول بى هاى شديد فرقه حقيقت اين است كه حجم زيادى از كشمكش

 توجه متقابل به باورها و مقدسات و
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برخوردهاى مهرورز خويش همواره با با ( ع)رو امام جواد  در نتيجه تحريك عواطف و احساسات مذهبى است؛ ازاين

نمود و همواره اين مسأله مهم را مدنظر قرار  هاى مختلف مذهبى برخورد مى آميز و خردمندانه با گروه برخوردى احترام

پرداختند و اين  اساس بود، نمى پايه و بى گاه در برخورد خود، به تحريك احساسات مذهبى هرچند كه بى داشتند كه هيچ

 11بيانات و سيره رفتارى ونيز در مناظرات فراوانى كه از ايشان به يادگارمانده است، كاملًا مشهود است؛مسأله در 

كه در يكى از محافل مناظره و در پاسخ به شخصى كه از ايشان پرسيد كه آيا از خاندان شما كسى هست كه به  چنان

آن دو را دوست بدار و به »: رار دادند و فرمودندشيخين ناسزا گويد؟ ايشان ضمن پاسخ منفى توصيه رضوى را ملاك ق

 10.«آنان مهرورزى كن و براى آنان از خدا آمرزش بخواه
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هاى گوناگون باشند، به يكديگر پيوند داده و از  با اين رفتار، آدميان را هرچند از مذاهب و فرقه( ع)بنابراين امام جواد 

 .سازد طريق اين پيوند، زمينه وحدت و همدلى را فراهم مى

  دفع بلاهاى آسمانى. 3

بارها در ميان اصحاب و ياران خويش در رابطه با يكى ديگر از آثار مهم اين فضيلت والاى انسانى ( ع)امام جواد 

ديگر مهر و محبت ورزيد و با هم مهربان باشيد؛ زيرا با وجود افراد مؤمن و بامحبت در  به يك»: فرمودند توصيه مى

 17.«كند ى آسمانى را از ديگران دفع مىجامعه، خداوند بلاها

 ها جذب قلوب و پيوند روح. 4

هاى مردم گريزان است، پس به كسى روى آورند كه  دل»شواهد حاكى از آن است كه امام جواد اين اصل علوى كه 

 قت باهايشان خويش قرار داده و در حقي ها، سيره و توصيه را سرلوحه برنامه 12.«رويى كند و با محبت باشد خوش
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توان  كارگيرى مهربانى و مهرورزى مى ها شده و اعتقاد داشتند كه با به اجرا نمودن آن سبب جذب قلوب و پيوند روح

 .هاى عملى ايمان را مشاهده نمود ديگر پيوند زد و از اين طريق زيباترين جلوه ها را به يك روح

  زيبا شدن زندگى.  

ت مهرورز و نيز سيره رفتارى و سلوك لبريز از عاطفه خويش به همگان آموختند كه جامعه انسانى با بيانا( ع)امام جواد 

روح  اى خشك و بى ها حاكم نباشد، جامعه و زندگى بشر، هرچقدر هم قانونمند باشد، اگر مهر و محبت در ميان آن

. ش مهمى از فطريات بشر، عواطف استفرسا خواهد شد، زيرا بخ خواهد بود و زندگى در چنين فضايى جانكاه و طاقت

 13.«گرايى، احسان به مردم قرار داده شده است در كنار عدالت و قانون»: فرمودند پس با استناد به قرآن كريم توصيه مى

  نتيجه
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در خصوص جايگاه توصيه به مهرورزى، مشخص شد كه اين ( ع)با بررسى بيانات و نيز سيره رفتارى حضرت جواد 

هاى دينى و اسلامى داشته؛ پس از  به عنوان يك اصل اخلاقى، ريشه در ارزش -مهرورزى -انسانى فضيلت والاى

ها اعم از، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى  اى كه در همه عرصه گونه اى برخوردار است، به ارزش و اهميت ويژه

. كند ردم، فارغ از رنگ، نژاد و ايدئولوژى مىريشه دوانيده و انسان را مُلزم به برخورد انسانى و اخلاقى با عامه م

امام ( عملى)ها و دستورات اخلاقى و مدنى در سيره رفتارى  اى از بيانات، توصيه صورت مجموعه چنين اين اصل به هم

 .اى الهى و انسانى ببخشد ظاهر شده و سعى دارد بر صورت تمام رفتارهاى اجتماعى انسان جلوه( ع)جواد 

، اصول (ع)حضرت جواد ( عملى)ز روشن شد كه جايگاه توصيه به مهرورزى در بيانات و سيره رفتارى از سوى ديگر ني

  هايى دارد كه حاكى از وجود مبانى خاص توحيدى ايشان پيرامون انسان و ناشى از نوع نگرش ژرف و ويژگى
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باشد؛  ى و مهرورزى فراتر از تعاريف نظرى اين امر مىبه جايگاه و ارزش انسان است و نگاه ايشان به مهربان( ع)حضرت 

بينى الهى است و در اين نگاه و سيره هر چيز بايد در جهت  زيرا ديدگاه ايشان در اين وادى متأثر و نشأت يافته از جهان

ها  و انديشه پس تبيين، تعريف، توصيه. رسانى به جامعه منتهى گردد هاى آن و نيز در خدمت توسعه و گسترش دين و پايه

اى به دور از تبعيض، نابرابرى و در مقابل  در قالب سيره رفتارى تَقَوى در مهرورزى در حقيقت در جهت تشكيل جامعه

چون ساير پدران  هم( ع)دلى است؛ زيرا اساساً شعار عصر امام جواد  رنگى و يك مهربانى، محبت، عاطفه و يك

وجوه انسانى تأكيد داشته و درصدد برقرارى پيوند عاطفى با مردم بوده بزرگوارش شعار مهرورزى اسلامى است كه بر 

هاى هدفمند از هيچ كوششى دريغ ننمودند و از  كارگيرى روش است و در اين سيره حضرت به عنوان مربى توانمند با به

سو و  ت مردم از يكتوانستند به سطح بالايى از قابليت و توانايى در حل مسائل و مشكلا( ع)اين رهگذر امام جواد 

هاى مهرورزى تقوى در بيانات و  ها و عرصه كه از ساحت چنان. ايجاد يك رابطه وحدت محور از سوى ديگر دست يابند

در تمامى اين ابعاد ( ع)اى كه امام جواد  گونه توان اين امور را مشاهده نمود؛ به ايشان، به خوبى مى( عملى)سيره رفتارى 

هاى  سازند كه حتى انسان سى بين مهرورزى و عدالت ونيز مهرورزى و وحدت رابطه برقرار مىفرهنگى، اقتصادى و سيا

 .اند هاى مختلف مذهبى با اين اعمال، جذب ايشان شده و حتى در موارد فراوانى نيز به دين اسلام گرويده بسيارى از فرقه



تنها سبب دگرگون شدن نوع نگاه  ، نه(ع)جواد  مهرورز حضرت( عملى)ها و نيز سيره رفتارى  در حقيقت بيانات و توصيه

مردمان آن عصر به هستى و جهان پيرامونشان شد، بلكه حضرت با اعمال تراويده از توحيد خويش، فرهنگ اين امر را 

نظر از طبقه اجتماعى، تنوع  توانند با صرف اى مى نيز تقويت نمودند كه چگونه حاكمان و كارگزاران در هر عصر و دوره

با مبنا قرار دادن فرهنگ مهربانى و مهرورزى بر قلوب مردمان راه يابند و از اين ... اى و  مى، نژادى، زبانى و فرقهقو

 .اى مستحكم و پيوندى گسست ناپذير را استقرار بخشند رهگذر ميان مردم و حاكمان رابطه
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  منابع
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